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 چكيده

پردازان در اين زمينه  پيچيدگي و دشواري تعليم و تربيت باعث شده است بين نظريه
يت و نگاه به آن ميان انديشمندان اختلاف نظر توافقي نسبي نباشد؛ حتي در تعريف تعليم و ترب

نمايد، ضمن تحليل و بررسي آراي انديشمندان مختلف  به همين دليل ضروري مي. وجود دارد
گيري بهتر و مناسبتر از نظريات  به مقايسه افكار آنان پرداخت تا از اين طريق، زمينه براي بهره

هاي فارابي و دوركيم   ضمن بيان و تحليل انديشهاين انديشمندان فراهم شود؛ لذا در اين نوشتار
در اين مقاله پس از ذكر تعاريف . شود در زمينه تعليم و تربيت به مقايسه آنها پرداخته مي

گيري از نظريه كاركردگرايي به  متفاوت تعليم و تربيت از ديدگاه برخي از انديشمندان و با بهره
هاي تربيتي   انديشه اسنادي به بررسي و مقايسه -عنوان مبناي نظري پژوهش و روش تحليلي 

طور جداگانه طرح شود و ابعاد آن  فارابي و دوركيم پرداخته و سعي شد كه آراي هر كدام به 
هدف اصلي اين نوشتار دسترسي به وجوه . در اين زمينه مورد تحليل و ارزيابي قرار گيرد

نتايج، بيانگر اين است كه نگاه هر دو اشتراك و تفاوت آراي تربيتي اين دو متفكر بوده كه 
ساز رشد و بالندگي افراد  انديشمند به مقوله تعليم و تربيت، اجتماعي است و اين امر بايد زمينه

  .و به طور ويژه جوامع گردد
نظـــــم اجتماعي، كاركــردگرايي، تعليم و تربيت، مدينه فاضله، هـــــمبستگي  :ها كليد واژه

  .تگي ارگانيكيمكانيكي، هـــمبس
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  مقدمه. 1
حاكميت عقلانيت صوري در دنياي معاصر بر بيشتر ابعـاد زنـدگي انـسان، كـه در                 

پـذيري، تأكيـد بـر كميـت بـه جـاي              بردارنده مفاهيمي همچون سودانگاري، محاسـبه     
است به ناديده انگاشتن عقلانيت ذاتي كه بر خرد، تفاهم و حاكميـت بـر               ... كيفيت و   

تني است منجر شده، زندگي افراد را روز بـه روز بـا مخـاطرات و                پايه اصول انساني مب   
يكي از عوامل مهم اين مسائل، عـدم تناسـب بـين            . سازد  رو مي   ناآراميهاي جديد روبه  

بنابراين تأكيد بر مسئله تعليم     . تعليم و تربيت با اصول اخلاقي و ارزشهاي انساني است         
توانـد بـه عنـوان ابـزاري          خلاقـي مـي   و تربيت و مناسبت آن بر پايـه اصـول انـساني و ا             

  .بخش در جامعه مطرح شود رهايي
اي اسـت كـه از آغـاز تولـد بـشر روي كـره                 آموزش و پرورش، پديـده اجتمـاعي      

العاده دارد؛ بـه همـين       در زندگي اجتماعي افراد نقش فوق       خاكي وجود داشته است و    
ررسـي پرداختـه و     پـردازان و متفكـران بـسياري در مـورد آن بـه بحـث و ب                  دليل نظريه 

دنياي كنوني شاهد ايـن امـر       . اند  هاي متفاوت اين پديده را مورد مطالعه قرار داده          جنبه
كـه    است كه امروزه بشر از مهمترين امكانـات آموزشـي برخـوردار اسـت بـه طـوري                 

براحتي توانسته است طبيعت را مهار كند و آن را تحت تسلط خود درآورد، اما نكتـه                 
ت كه مشكل بشر نه تنهـا حـل نـشده بلكـه در برخـي مـوارد ايـن                    حائز اهميت اينجاس  

مشكل دوچندان شده و اينجاست كه تربيت و موانع تحقق تربيـت حقيقـي آشـكار، و         
  .شود ضرورت پرداختن به اين امر و مطالعه و بررسي دقيق آن بيش از پيش نمايان مي

تمـايلات فـردي،    تربيت حقيقي و تكامل انساني، گذشته از تـسليم شـدن بـه             موانع
گـردد    نظريهايي است كـه موجـب مـي         پايبندي جوامع به سود و زيان، تعصب و تنگ        

چـون   جاي اينكه تربيـت انـسان را هـم    شمار آورند و به انسان را نه هدف بلكه وسيله به 
اي براي تكامل ويژگيهاي انساني و اخلاقي مد نظر قـرار دهنـد، انـسان را بيـشتر       وسيله
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نمونـه  . گيرنـد   كنند و آن را در جهت اهداف خـود بـه كـار                بيت  براي مقاصد خود تر   
اسپارت به سربازان نيرومند نيـاز داشـت و         . باستاني چنين تربيتي، تربيت اسپارتي است     

گرفـت و هـر       هاي گوناگون هستي آدمي را ناديـده مـي          رو تربيت اسپارتي جنبه     از اين 
روپاي سـده ميانـه، كـه طبيعـت      ا. ديد  كودك را فقط سربازي كارامد و فرمانبردار مي       

دانست و    گرفت، تربيت را همانا تهذيب و تزكيه مي         آدمي را آلوده به گناه در نظر مي       
ديــد، آمــوزش را همانــا القــاي عقايــد  از آنجــا كــه در انديــشيدن خطــر گمراهــي مــي

در دوران جديد نيز روش تربيتي فاشيستي اين گونه است كـه انـسان، مقـام                . شمرد  مي
اي در ماشيني عظيم فروكاسته شده كـه          چون انسان از دست داده و به مهره         خود را هم  

  ).196: 1381. ادهز نقيب(براي كشورگشايي به كار افتاده بود 
به اين ترتيب و براي حل مسائل و مشكلات عرصه نظام تعليم و تربيـت، پـرداختن       

.  را حـل كنـد     توانـد بخـشي از مـسائل        به آراي انديشمندان مختلف و مقايسه آنها مـي        
هـاي دو متفكـر در زمينـه آمـوزش و          شود كـه انديـشه      بنابراين در اين نوشتار سعي مي     

 بـه عنـوان     1پرورش، يكي فارابي بـه عنـوان انديـشمندي مـسلمان و ديگـري دوركـيم               
هـاي    غربي كه هر دو رويكرد به جامعـه و اجتمـاع دارنـد و طـرح انديـشه                  يانديشمند
يها و مسائل موجود را حل كنـد، مـورد مطالعـه واقـع             نظر  تواند بخشي از تنگ     آنان مي 

چنـين بررسـي    هدف از اين امر مطالعه آراي اين دو متفكر در مورد انسان و هـم              . شود
شود نـشان داده شـود ايـن          هاي آنها در زمينه تعليم و تربيت است كه سعي مي            ديدگاه

تعلـيم و تربيـت از      كننـد و غايـت        دو متفكر به تعليم و تربيت با چه ديدگاهي نگاه مي          
هاي حلهـاي احتمـالي بـراي مـسائل و چالـش        ديدگاه آنها چيـست تـا از ايـن طريـق راه           
  .فراروي نظام تعليم و تربيت آشكار گردد

  
 

1- Durkheim 
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  روش تحقيق. 2
دستيابي به انديشه فارابي و دوركيم در زمينه تعليم و تربيت در قالب اين مقالـه بـه                  

  :دو شكل انجام گرفته است
 كه در آن به بررسي كتاب و مقـالات ايـن دو متفكـر در                1 اسنادي -مطالعه تحليلي 

هاي آنـان     زمينه تعليم و تربيت و آثار نويسندگان ديگر در مورد آنان پرداخته، انديشه            
  .مورد تحليل قرار گرفته است

 كه پس از بررسي و مطالعـه آراي ايـن دو متفكـر بـه مقايـسه و                   2اي  مطالعه مقايسه 
و تفاوت آراي اين دو متفكر در مورد تعليم و تربيت پرداختـه       ارزيابي وجوه اشتراك    

 .شده است

  
  چارچوب نظري تحقيق. 3

تـوان بـا      هاي فارابي و دوركيم در مـورد تعلـيم و تربيـت را مـي                نظريات و ديدگاه  
استفاده از نظريات متعددي مورد بررسي قـرار داد ولـي در اينجـا بـا تأكيـد بـر نظريـه                     

شـود    شـناختي سـعي مـي       يكـي از مهمتـرين نظريـات جامعـه        كاركردگرايي به عنـوان     
ايـن رويكـرد نظـري نظـام جامعـه يـا            . ديدگاه اين دو متفكر مـورد تبيـين قـرار گيـرد           

داند كه در پيوند تنگاتنگ با يكـديگر         اي مي   نهادهاي آن را متشكل از اجزاي همبسته      
 و بقـاي كـل   كند و هر كدام، كاركرد لازم و معيني را بـراي گـردش كـار                فعاليت مي 

از اين ديدگاه طرز كار جامعه غالباً به طرز كار بدن انسان تشبيه             . دهند  جامعه انجام مي  
كنـد و همـه       اي در بدن ايفا مـي       شود كه در آن هر يك از اعضاي بدن، نقش ويژه            مي

  ).21: 1380مند،  علاقه(اعضا از لحاظ بقا به يكديگر بستگي دارند

 
1- Analytical-Documentary Study    2- Comparative Study 
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دانند و به همين دليل به وحـدت           داراي تعادل مي   كاركردگرايان نظام اجتماعي را   
در نظر آنان كل و اجزاي متـشكله بـا يكـديگر در آميختـه، بـه                 . دهند  اجزا اهميت مي  

اين نگـرش نـسبت بـه زنـدگي اجتمـاعي           . كنند  وفاق رسيده و هويت واحدي پيدا مي      
ن براي الگوسازي، بسيار مناسب است؛ زيرا قدرت اصلي يـك نظريـه الگـويي در اي ـ               

است كه نشان دهد چگونه در يك كل اجزاي مختلف به صور ظريفـي بـا هـم پيونـد                    
بنيان كاركردگرايي بر اين واقعيت استوار است كه دوام         . اند  يافته و وحدت پيدا كرده    

اي بـستگي دارد كـه     مناسبات و نهادهاي اجتماعي به كار يا وظيفـه ،و بقاي تمام سنتها   
آنچه مطرح است فايده و سـودمندي آنهـا         . ده دارند در نظام اجتماعي يعني كل بر عه      

هاي درگير از آن بهـره        وهكنند تا تمام گر     در كل نظام است؛ زيرا معادله را تسهيل مي        
 حتـي نهادهـاي موجـود اگـر از لحـاظ اقتـصادي سـودمند نباشـند از جهـات            جويند و 

  ).212: 1376 توسلي،(اند يعني در كل نظام داراي كار و وظيفه سودمندند غيراقتصادي
توان گفت كه از لحاظ اين ديدگاه نظـام آموزشـي بـه عنـوان يكـي از               بنابراين مي 

شود كه كاركردهـايي نظيـر انتقـال فرهنـگ و             مهمترين بخشهاي نظام جامعه تلقي مي     
در اين زمينه مـسائلي     . دهد  پذيري را براي حفظ نظام اجتماعي جامعه، انجام مي          جامعه

از ديــدگاه ... اي و  ضباط، القــاي ارزشــها، آمــوزش حرفــهماننــد تربيــت اخلاقــي، انــ
رسـد   بـه نظـر مـي   . شـود  گيرند، مهم قلمداد مي    انديشمنداني كه به اين مكتب تعلق مي      

توانند در اين ديدگاه قرار گيرند؛ لـذا سـعي            فارابي و دوركيم متفكراني هستند كه مي      
  .ي واقع شود بررسشود بر اساس اين ديدگاه آراي آنها مورد تحليل و مي

  
  هاي فارابي انديشه. 4

) ق.  هـ ـ260-339( محمد بن طرخان بن اوزلغ ملقـب بـه ابونـصر فـارابي        محمد بن 
محققان درباره زمان   . يكي از بزرگترين فيلسوفان مسلمان است كه در فاراب زاده شد          
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تولد فارابي اتفاق نظـر ندارنـد و نـسبت بـه حـوادث زنـدگي خـصوصي او اطلاعـات                     
فارابي تحصيلات خود را نخـست در خراسـان و سـپس در             . دهند  ست نمي دقيقي به د  
وي در بغـداد از محـضر       . مراكز علمي جهان اسلام بود به انجـام رسـانيد         از  بغداد، كه   

او در انـدك    .  نزد يوحنا بـن حـيلان منطـق آموخـت          وبشر متي بن يونس و در حران      اب
گار خود مـسلط گـشت و       زماني بر تمام معاصران خود پيشي گرفت و بر معارف روز          

الدولـه حمـداني از جايگـاهي ويـژه و مكـانتي رفيـع برخـوردار                  نزد امير حلب، سـيف    
رو اسـباب     وي از لحاظ اخلاقي مردي مهـذب و پـالايش يافتـه بـود و از ايـن                 . گرديد

فـارابي  . زيست گرفت و در كمال قناعت و سادگي مي زندگي دنيوي را به چيزي نمي     
هـاي متنـوع آگاهيهـاي عـصر خـود بـه تأمـل                كـه در زمينـه    محققي بود شيفته معرفت     

وي اولـين متفكـر بـزرگ اسـلامي         . پرداخته و بصيرتي شگرف به هم رسـانيده اسـت         
است كه  از منابع يوناني كه به عـالم اسـلامي انتقـال يافتـه بـود سـود جـسته و نظـامي                         

ــا فــارابي يكــي از برجــسته. فكــري و فلــسفي پديــد آورده اســت ر تــرين شــارحان آث
 –اي ارســطويي  دهــد آميــزه البتــه شــرحي كــه وي از آثــار ارســطو مــي . ارسطوســت

وي را از آن رو معلم ثاني خوانند كه پس از ارسطو كسي به اندازه               . نوافلاطوني است 
دفتــر همكــاري حــوزه و (اشــتهــاي گونــاگون دانــش آگــاهي ند او در مــورد شــاخه

  ). 85 -6: 1377 دانشگاه،
 كامل نسبت به فلسفه يونان و نيز تسلط بر معارف عميق            فارابي با اشراف و آگاهي    

دين مبين اسلام به جمع ميان افلاطون و ارسطو از يك سـو و فلـسفه و ديـن از سـوي                      
  ).1965، 1فخري( كرده استديگر اقدام

آثـار  . التأليف فرهنگ اسلامي اسـت  گمان فارابي يكي از فيلسوفان پربار و كثير         بي
  :بندي كرد دين گروه تقسيمتوان به چن فارابي را مي

 
1 - Fakhry, M. 
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گـروه دوم بـه امـور       . اختصاص دارد » منطق«گروه اول شامل رسالاتي است كه به        
گـروه  . گروه سوم شامل موضوعات لاهوتي يا ماوراء طبيعـي اسـت  . پردازد طبيعي مي 

  ).18: 1379يوسفيان، (چهارم شامل مسائل اخلاقي و سياسي است 
گـسترده اسـت و موضـوعات و مـسائل     بديهي است كـه حـوزه تحقيقـات فـارابي           

اما هدف اين نوشته عمدتاً بررسي انديشه اجتمـاعي اوسـت     . گيرد  بر مي  مختلفي را در  
كه در ايـن ميـان تعلـيم و تربيـت نيـز يكـي از مـوارد مهـم در انديـشه اجتمـاعي ايـن                           

  .شود مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد انديشمند است كه سعي مي
بنـدي كـه در    موضوعات مهمي است كه با توجه بـه تقـسيم  تعليم و تربيت يكي از  

تـوان آن را در گـروه چهـارم،           سطرهاي پيشين در مورد آثار فارابي انجام گرفت، مي        
منتهـي روشـن اسـت كـه بـراي          . شود، جاي داد    كه شامل مسائل اخلاقي و سياسي مي      

الي به زندگي   ورود به بحث در مورد انديشه فارابي در مورد تعليم و تربيت، نگاه اجم             
اجتماعي بشر و ضرورت تـشكيل جامعـه و مـسائل مختلـف ديگـر از ديـدگاه فـارابي                

  .رسد ضروري به نظر مي
افكند و به زنـدگي گروهـي    از نظر فارابي آنچه انسان را به تكاپو مي        : لزوم اجتماع 

الطبـع و ايـن       پس انسان الزاماً موجودي است مـدني      . كشاند، نيازهاي طبيعي اوست     مي
انسان به ناگزير بايد با برآوردن نيازها خويشتن        . خيزد  عيت از ذات نيازهاي او برمي     واق

. پـذير نيـست     را خرسند كند و اين امر جز از طريـق كـنش متقابـل اجتمـاعي صـورت                 
بنـابراين  . از عهـده يـك تـن بيـرون اسـت          ... تدارك خوراك، لباس، تأمين امنيـت و        
تعبيـر ديگـر انـسان، اجتمـاعي اسـت و علـت             انسانها به ياري يكـديگر نيازمندنـد؛ بـه          

اجتماعي بودن يا روي آوردن انسان به اجتماع ضرورتي است كه وي را بـه ايـن كـار        
در تبيين طبع اجتمـاعي انـسان حـائز اهميـت        » كنش متقابل «و  » نياز«مفاهيم  . كشاند  مي

 تنهـا   چنين به اين نكته مهم توجه دارد كه همكاري آدمـي نـه              فارابي هم . فراوان است 
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عامل رفع نياز و وسيله استمرار حيات اوست، بلكه هر قـدر ميـزان همكـاري افـزايش                  
يابد؛ بـه سـخن ديگـر نظـر           پذيرد، امكان تسلط انسان بر شرايط حيات نيز گسترش مي         

فارابي بر آن است كه زندگي گروهي زمينه تكامـل فرهنـگ و دسـتاوردهاي انـساني                 
  ).20: 1379يوسفيان، (كمال و سعادت استهدف زندگي اجتماعي نيز نيل به . است

فارابي عقيده دارد براي رسيدن به كمال و سـعادت بايـد برخـي ملزومـات خـاص                  
برد كـه در ذيـل مـورد بررسـي قـرار             ميفراهم شود كه از آن تحت عنوان فضايل نام          

  :گيرد مي
فارابي هم از سعادت دنيوي و هم از سـعادت اخـروي            : چگونگي تحصيل سعادت  

به نظر او وقتي عوامل انساني يا چهار فضيلت صفات امـت يـا قـومي از                 . كند  بحث مي 
مدينه درآيد، سعادت دنيوي آنان در ايـن جهـان و سـعادت اخـروي آنـان در جهـان                    

  ).166: 1362شريف، (شود  ديگر تأمين مي
فضيلت استعداد گرايش به صفات نيكو در آدمي است و به نظر فارابي فـضيلت از                

. فضيلت در ارتباط با خير و رذيلت مربوط به شر اسـت           . آيد  ادت درمي طريق تكرار ع  
به نظر فارابي، همه فـضايل، فطـري و طبيعـي نيـست و هـر كـس ممكـن اسـت زمينـه                       

فضايل از نظر فـارابي شـامل فـضايل نظـري،           . گرايش به نوعي از فضيلت را دارا باشد       
  ).76: 1403فارابي، ال( فكري، اخلاقي و عملي است

روي است و افعال وقتي  مانند ارسطو معتقد است كه فضيلت، اعتدال و ميانهفارابي  
شود و چون از حالت اعتدال خارج شود اعـم از   متوسط باشند، خلق جميل حاصل مي 

بنابراين ). 211: 1374 داوري اردكاني، (نقصان، قبيح است    اينكه به زياده مايل باشد يا       
اي كـه     يل بايد در حالت تعادل باشد به گونه       توان گفت فارابي عقيده دارد كه فضا        مي

در مورد كسب آن افراط و تفريط نباشد بلكه هميشه نوعي حالت موازنه و تعـادل در                 
اما مسئله مهـم ايـن اسـت كـه فـضايل مطـرح شـده                . نظر باشد  مورد كسب فضايل مد   
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به طور كلي، ديـدگاه فـارابي در مـورد انـواع            . توسط فارابي شامل چه چيزهايي است     
  :فضايل به شرح زير است

غاز بـراي   آنچه از آ  . عبارت است از علوم و آنچه از آن جمله است         : فضايل نظري 
گونه مبادي اولاي معرفتنـد      كه بداند از كجا و چگونه، اين      آدمي حاصل شده بدون اين    

  . اند و ديگر علومي كه به تأمل و تحقيق و استنباط در اثر تعليم و تربيت حاصل شده
 چيزي را كه نافعتر است براي رسيدن      كه استنباط آن     است چيزهايي :يفكر فضايل

فكـري  خود اين فضايل به دو دسته فكري مـدني و           . سازد  به هدف عالي امكانپذير مي    
 ترين راه   نباط نافعترين و پسنديده   است قدرت مدني، فكري فضيلت .شود  مي تقسيم منزلي
 فضيلت. ها يا اهل يك امت است  متمشترك ميان ا   كه است فاضل ايتيغ به وصول براي

  .است غايت آن براي راه ترين پسنديده و نافعترين تشخيص در توانايي منزلي فكري
فضايلي است خواستار خير و بعد از فـضايل فكـري جـاي             ): خلقي(فضايل اخلاقي 

برخي از فضايل   . آوردن فضايل اخلاقي، فضايل فكري است       دارد؛ زيرا شرط به دست    
  .ل فكري فطري، و برخي ديگر ارادي و اراده مكمل امور فطري استاخلاقي و فضاي

گيـرد و در      فضايلي است كـه حالـت عملـي بـه خـود مـي             : فضايل صناعات عملي  
فـضيلت عملـي نيـز تـابع فـضيلت فكـري            . كند  اعمال و كارهاي روزانه تحقق پيدا مي      

امـا كيفيـت حـصول فـضايل        . است و فضيلت فكري خود تـابع فـضيلت نظـري اسـت            
انساني اين است كه آدمي نفس خود را بررسي كند و عيبهاي آن را بـشناسد و بـراي                    
به دست آوردن صفات پسنديده كوشش كند و آدمي به مقـام فـضل و كمـال نرسـد                    

  ).434-5: 1373الفاخوري، (مگر وقتي كه به اين فضايل دست يابد 
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دو طريق صورت   فارابي معتقد است كه تحصيل فضايل مختلف براي ملل عالم به            
اول تعليم، دوم تأديب و در اينجاست كه ضرورت تعليم و تربيـت احـساس               : گيرد  مي
  .شود شود كه ذيلاً به بررسي دقيق زواياي آن از نظر فارابي پرداخته مي مي

  
  هاي تربيتي فارابي انديشه. 5

از نظر فارابي انسان براي اين آفريده شده اسـت كـه بـه بـالاترين مرحلـه سـعادت                    
بنابراين بايد بداند سعادت چيست و آن را هدف و غايت حيات خود قرار              . ست يابد د

چنين به شناختن عوامل و صناعاتي كه به مـدد آن بتوانـد بـه سـعادت دسـت                     هم. دهد
 كـه او را در راه رسـيدن بـه           يـد بـه تمـرين همـه صـناعاتي بپـردازد           يابد، نياز دارد و با    

فارابي افراد انساني از لحـاظ طبيعـت بـا يكـديگر     اما از ديدگاه   . سازد  سعادت قادر مي  
تفاوت دارند؛ پس در طبع هر انساني نيست كه سعادت و عواملي را بشناسد كـه او را                   

بنابراين چنين كسي به معلم يا راهنما نيـاز دارد و اينجـا           . سازد  در رسيدن بدان قادر مي    
تعلـيم و تربيـت   فـارابي تعريـف خاصـي از       . شـود   ضرورت تعليم و تربيت احساس مي     

  :كند ارائه مي
در . تعليم يعني ايجاد فضايل نظري و تأديب يعني ايجاد فضايل اخلاقـي و عملـي              «

كه تأديب گاهي به گفتـار و گـاهي         نتيجه، تعليم هميشه به قول و گفتار است در حالي         
  ).312: 1370گلستاني،(»هم به كردار و اعمال است

يت و تعليمي كمتر و برخي ديگر به هـدايت          به عقيده فارابي بعضي از مردم به هدا       
و تعليم بيشتر نياز دارند و نيز لازم نيست كه هر كـس همـه آنچـه را بـه او تعلـيم داده                        

در نتيجه برخي از . شود كلاً دريابد شود ياد گيرد يا هدايتي را كه به وي عرضه مي            مي
ن را  دادن آنچه عمـل بـه آ      مردم به تعليم و هدايت دايم نياز دارند تا ايشان را به انجام              

  ).170: 1365 شريف،(اند برانگيزد  آموخته
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فارابي در زمينه كسب علوم و بويژه علم مدني تأكيد فراواني كرده و علم مدني را                
علم نظري و علم عملي كه اخلاق را جزء علم نظري           . به دو قسمت تقسيم كرده است     

  ).202: 1374ني، داوري اردكا(و سياست را جزء علم عملي دانسته است 
چنين فارابي درباره نظـام آمـوزش و پـرورش و يـادگيري از دوره كـودكي بـا                     هم

كند  كه علم نظري را ملوك يـا           افلاطون هم عقيده است و درباره اين نكته تأكيد مي         
كنند و به طريق گونـاگون بـه          كنند كه از آن محافظت مي       رهبران يا كساني كسب مي    
اين گروه پيش از هـر چيـز بايـد اصـول موضـوعه              . آموزند ملوك يا رهبران ديگر مي    

 سـپس بايـد اشـكال       ؛نخستين و معلومات اوليـه در هـر نـوع از علـوم نظـري را بداننـد                 
واننـد بـه نتيجـه      و ترتيب آنها را بشناسند تـا بـه مـدد آن بت            ) استدلال(مختلف مقدمات   

ي خو گرفتنـد در     كه تربيت خود را كامل كردند و به روشهاي منطق          پس از اين   ؛برسند
ه هاي كوچك پادشاه خواهند شد و بتدريج بـه مرحلـه تـشكيل مدين ـ       هر يك از مدينه   

  ).171: 1365 شريف،(عظمي ارتقا خواهند يافت 
افـراد  . نظر فارابي بر آن است كه علوم نظري بايد با روشهاي اقناعي آموخته شـود              

ي از رس از فهـم بـسيا  كننـد؛ زيـرا پ ـ    اغلب اوقات اين علوم را از راه تفكـر درك مـي           
امـا مـردم عـادي فقـط     . شوند اصول معلوم كه مادي نيستند به درك اين علوم نايل مي      

معلم بايد آنچـه را بـه يـك امـت خـاص             . يابند  تصوير اين علوم را از راه اقناعي درمي       
شود و چگونگي تعليم آن به همه امم يا مـردم يـك مدينـه را نيـز مـشخص                 مرتبط مي 

يد آنچه را تعليم آن براي همه امـت ضـروري اسـت و آنچـه را تنهـا        چنين با   هم. سازد
گونـه تمايزهـا بايـد بـه مـدد            ايـن . بايد به گروه خاصي از مردم مدينه ياد داد، بـشناسد          

  ).171: 1365 شريف،(كسب فضايل نظري قادر سازد تخيل، شخص را به 
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  اضلهديدگاه فارابي در مورد چگونگي حصول سعادت و رسيدن به مدينه ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مولف: منبع
مردم در باب فضايل و صناعات عملي بايـد خـود را از دو طريـق بـه اجـراي آنهـا                      

نخست معلم بايد از راه اقناع و بيانات واقعي به آنان بياموزد تا ارزشـهاي               : عادت دهند 
 و اي كـه ايمـان     اين اعمال و عادات را به كمال در قلب خود به وجود آورند به گونـه               

. چون و چراي آن اعمال و عادات سـوق دهـد            اعتقاداتشان بتواند آنان را به اجراي بي      

 نياز

 اجتماع

تعليم و تربيت 
مناسب

تعليم و تربيت 
نامناسب

  كسب فضايل 
نظري، فكري، (

 )خلقي و عملي

 غيرفاضلهمدينه  مدينه فاضله

 ناقصه كامله

تعليم و تربيت 
 نامناسب

  عدم كسب فضايل
نظري، فكري، (

 )خلقي و عملي

عدم امكان 
دستيابي به 
 سعادت
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دوم اينكه بايد در مورد افراد نافرمان و شورشي و كساني كه به دلخواه خود يـا از راه                   
معلمان و  . دهند، روش اكراه و اجبار را به كار برد          اقناع به راستي و درستي تن در نمي       

يـك دسـته    : شـوند   ت برحسب اين دو روش به دو گروه تقـسيم مـي           هنرمندان با فضيل  
دهند و دسـته ديگـر آنهـايي كـه بـه افـراد                آنهايي كه افراد مطيع را تعليم و تمرين مي        

  ).171-2: 1365 شريف،(آموزند  نافرمان مي
دسته اول افرادي هستند كـه      : فارابي معتقد است كه متعلمان شامل سه دسته هستند        

نـد از علـم در راه شـر اسـتفاده كننـد كـه بايـد سـعي در تهـذيب                      ممكن اسـت بخواه   
دسته ديگر كودننـد كـه بايـد ديـد چـه         . اخلاقشان كرد و شرارت طبع آنها را شناساند       

دسـته سـوم   . علمي بيشتر براي آنها نافع اسـت و آنهـا را در راه آن علـم رهبـري كـرد                
داوري ( تعليم دريغ كـرد  وجه در حق آنان از علم و       هوشمندان هستند كه نبايد به هيچ     

آنچه مسلم است اين اسـت كـه در اينجـا فـارابي بـا توجـه بـه                   ). 217: 1374 اردكاني،
بندي در مورد كـسب       شناختي كه از افراد و طبايع انساني دارد معتقد به يك نوع طبقه            

علم است كه افراد جامعه با توجه به طبع و سرشتي كه دارند، نبايد بـه هـر چيـزي كـه         
آن هستند برسند، بلكه بايد نوعي نظارت در مورد آنها وجود داشـته باشـد تـا         خواهان  

چـون فـارابي    . افرادي كه صلاحيت ندارند به چيزهاي مهم و اساسي دست پيدا نكنند           
اي بـراي   گونه افراد بيفتـد، زمينـه   در نهايت معتقد است كه اگر زمام امور به دست اين      

آليستي فـارابي در تقابـل اسـت           با تفكر ايده   ايجاد جوامع جاهل خواهد بود كه شديداً      
  .كه در نهايت معتقد به ايجاد جامعه فاضله خواهد بود

اي اسـتعداد     عـده . فارابي معتقد است كه همه انسانها داراي يك فطـرت مـشتركند           
شـوند و     فطرتهاي مختلف گاهي تحت تعلـيم واقـع مـي         . اي كمتر   خاصي دارند و پاره   

 جهت مناسب تعلـيم داده شـوند بـه مرتبـه كمـال مطلـوب             هرگاه در . شوند  گاهي نمي 
رسند و اگر تحت تعليم و تربيت نامناسب قرار گيرند از رسيدن به كمـال بـاز             خود مي 
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لذا معتقد است كه در اثر تعليم و تربيـت صـحيح اسـت كـه افـراد آمـادگي                    . مانند  مي
ه منظـور ايجـاد     اي مناسـب ب ـ     كننـد و ايـن خـود وسـيله          ايجاد مدينه فاضله را پيـدا مـي       

اي منظم و مطلوب با ويژگيهاي انساني اسـت كـه از ايـن طريـق افـراد اجتمـاع                      جامعه
  .توانند به كسب سعادت دست يابند مي

چنين فارابي معتقد است كه اگر تعليم و تربيت افراد در جامعه به طـور مناسـب              هم
 امـر خـود     انجام نگيـرد افـراد آن جامعـه بـه كمـال و سـعادت نخواهنـد رسـيد و ايـن                     

سـعادت و خوشـبختي     از  شـود كـه در آن         اي براي ايجـاد مدينـه غيرفاضـله مـي           وسيله
  .خبري نيست

توان گفت با توجه به ديدگاه فارابي در مورد انسان به عنوان موجودي               بنابراين مي 
اجتماعي يا مدني بالطبع، انسان جز در متن اجتماع قـادر بـه رفـع نيازهـا و امـور خـود                      

چنـين از     هـم . شـود   ن وجود جامعه يك نياز كاملاً ضروري احـساس مـي          بنابراي. نيست
ديـدگاه فـارابي در     . ديدگاه فارابي غايت وجود انسان همانا رسيدن به سـعادت اسـت           

  :گويد فارابي مي. مورد انسان ديدگاه خاصي است
ها را در راه رسيدن به سعادت يـاري  ق است و هر چيزي كه انسانسعادت خير مطل «

بنابراين او سعادت را جز به خير تعريف نكرده و خير را به سعادت و               . استدهد، خير   
فارابي بـه نقـل     (»در برابر آن، هرچه انسان را از نيل به سعادت باز دارد شر ناميده است              

  ).45: 1379از سجادي، 
. گيرد   خود انجام نمي    خير و نايل شدن به سعادت خود به       توان گفت كه كسب       مي

كننـد كـه بـه ايـن          در يك زندگي اجتماعي است كه افراد توانايي ايـن را كـسب مـي              
هدف بزرگ نايل شوند؛ منتهي اين امر نيز خود مستلزم برخي ملزومات خـاص اسـت     

يم و   اينجاسـت كـه بحـث تعل ـ       .كه بدون وجود آنها تحقق آن، غيرممكن خواهد بـود         
شـود؛ زيـرا فـارابي معتقـد اسـت كـه        تربيت به عنوان يكي از اين ملزومات مطرح مـي    



 89 /مجلة علوم انساني  هاي تربيتي فارابي و دوركيم  تحليلي بر انديشه  
آگ

 

 

بـاره    وي در كتـاب فـصول مـدني در ايـن          . سعادت، ارادي و اكتسابي است نـه فطـري        
لان الفطـره مـصنوعه     .. الكمال  لايكاد يوجد انسان مفطورا من اول امره علي       «: گويد  مي

چـون  . از ابتـداي خلقـتش كمـال وجـود نـدارد          در فطرت هيچ انساني     : »من متضادات 
حال كه به سمت كمال گرايش دارد بـه           فطرت تركيبي از امور متضاد است و در عين        

بنابراين نه كمال و نه سعادت از طريق فطرت ممكـن نيـست             . ضد آن نيز متمايل است    
چه بلكه وصول به آن تنها به واسطه افعال ارادي ميسر است؛ چه افعال ارادي فكري و                 

توان گفت آنچه از آراي       به همين دليل مي   ). 148: 1380مهاجرنيا،  (افعال ارادي بدني    
هـاي مهـم      شود اين است كه تعليم و تربيت بـه عنـوان يكـي از راه                فارابي برداشت مي  

تواند به سعادت و خوشبختي افراد در جامعه منجر شود؛ زيرا بـا توجـه بـه مبـاحثي                     مي
 به اين نتيجه رسيديم كه فارابي معتقد بـه ايـن اسـت              كه در صفحات پيشين مطرح شد     

كه افراد از ابتدا داراي فطرت پاك هستند و اين امر نيز، خود نشأت گرفتـه از انديـشه    
مذهبي ايشان و متأثر از دين اسلام است كه براي تمام افراد جهان فطـرت پـاك قائـل      

 اثر نارسـاييهايي كـه      چنين نظر وي اين است كه افراد جامعه ممكن است در            هم. است
در جامعه وجود دارد، دچار انحراف و گمراهي  شوند و نتوانند سعادت را از شقاوت                

كند كه به     تشخيص دهند و اينجا تعليم و تربيت را به عنوان يكي از وسايلي مطرح مي              
توان گفت كه در انديـشه فـارابي          در نهايت مي  . شود  رسيدن افراد به سعادت منجر مي     

فارابي در مواردي مختلف آنجـا كـه        «: ناقضاتي مشاهده كرد و آن هم اينكه      توان ت   مي
و  )1(كنـد بـراي تربيـت نايافتـه و بـه قـول خـود نوابـت         بحث از گوناگوني فطرتها مـي 

گويد با    گيري مي   علفهاي هرزه و انواع آنان از لحاظ زندگي و خلق و خوي در نتيجه             
 يك دسـته بـه صـورت حيوانـات اهلـي            گونه افراد بايد به دو صورت عمل شود با          اين

اي ديگر مانند حيوانات موذي       مفيد كه در خدمت انسانهاي ديگر قرار دارند و با دسته          
مسئله مهم اين اسـت كـه فـارابي در          . و درنده كه بايد اقدام به قتل و نابودي آنها كرد          
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د تحت تعليم   گونه افرا   اينجا توجهي به تربيت ندارد و اصولاً اين مطلب را كه بايد اين            
و تربيت قرار گيرند، عنوان نكرده است و خيلي ساده و بدون توجه بـه اصـول انـساني     

فارابي بـه نقـل از سـجادي،        (سپارد  كه خود مدافع آن است، آنان را به دست جلاد مي          
1379 :59.(  

توان گفت تعليم و تربيت از ديدگاه فارابي يكي از مهمترين مسائلي              در نهايت مي  
 افراد جامعه از ابتدا مورد تعليم و تربيت صحيح واقع شـوند، بنيـان يـك                 است كه اگر  

شود كه در نهايت پلي     زندگي اجتماعي سالم بر پايه ارزشها و اصول انساني ريخته مي          
شـود كـه باعـث بـه نتيجـه رسـيدن سـعادت،                براي رسيدن به مدينه فاضـله فـراهم مـي         

  . خواهد بودخيرانديشي، تفاهم و خوشبختي براي افراد اجتماع
  

  هاي دوركيم انديشه. 6
در شهر اپينال از ايالت لوران واقـع در شـرق فرانـسه             ) 1858 -1917(اميل دوركيم 

دار كليمي بود در آغاز تصميم گرفته         او كه از تبار فقيهان ريشه     . چشم به جهان گشود   
ي بود به پيروي از نسبت خانواگيش در آينده يك فقيه كليمي شود؛ ولي بعـد از مـدت                 

تحت تأثير يك معلم زن كاتوليك قرار گرفت و بر اثر آن بـه كاتوليـسم علاقـه پيـدا                    
اما ديري نپاييد كه از هرگونه تعلق مذهبي دست كـشيد و لاادري شـد؛ هرچنـد                 . كرد

بعد از مـدتي    . چنان براي خود نگه داشته بود       هاي مذهبي را هم     علاقه به بررسي پديده   
 در  1879 را پشت سـر گذاشـت، توانـست در سـال             كه تحصيلات ابتدايي و دبيرستان    

 تـأثير فيلـسوفان بلنـدآوازي        نورمال پذيرفته شود و در آنجـا تحـت          مدرسه عالي اكول  
بعـد از سـالها   . قـرار گرفـت  ... ماننـد هـانري برگـسون، ژان ژوره، مـوريس بلونـدل و      

شناســي را بـه عنــوان يــك رشــته   هـاي رشــته جامعــه  فعاليـت و تــدريس توانــست پايــه 
دانشگاهي بنيانگذاري كند و خود نيز به عنوان يكي از استادان اين رشـته بـه تـدريس                  
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به طور كلـي دوركـيم يكـي از بنيانگـذاران اصـلي             ). 205 -8: 1377،  1كوزر(بپردازد  
شناسـي اسـت كـه بـه صـورت رسـمي بـه مباحـث                  شناسي و اولين متفكر جامعه      جامعه
  .شناسي آموزش و پرورش پرداخته است جامعه
وقايع يـا حقـايق     «شناس بايد مطالعه كند،       هايي كه جامعه     پديده وركيم معتقد بود  د

بـه تعريـف او     . تلقـي كـرد   » چيـز «است و حقايق اجتماعي را بايد به عنـوان          » اجتماعي
واقعه اجتماعي اين است كه در عين داشتن وجـود مخـصوص و مـستقل از تظـاهرات              

بنـابراين دوركـيم    ). 164: 1380بنـد،     هعلاق ـ(فردي در سراسر جامعه معيني عـام باشـد          
شناسـي علمـي خـود در كـانون توجـه             آموزش و پرورش را به عنوان بخشي از جامعه        

دهـد؛ زيـرا از لحـاظ او آمـوزش و پـرورش امـر واقـع اجتمـاعي اسـت و در                         قرار مي 
  .رود شناسي او به شمار مي صورت يكي از عناصر اصلي جامعه اين

پرورش ناشي از مفهومي است كه براي انسان قائل         برداشت دوركيم از آموزش و      
آيـد و بنـا بـه ضـرورت،           به نظر او آدمي در اصل يك موجود زيستي به دنيا مي           . است

كه مالاً موجودي اجتماعي است و در جامعه زندگي خواهد كرد، ملزم به آمـوزش و                
  وپس از لحاظ او آموزش. يادگيري راه و رسم زندگي اجتماعي جامعه خويش است  

 اجتمـاعي بـه صـورت يـك موجـود بـا            فردي و خود   پرورش وسيله سازماندهي خود   
تـوان آن را بـه تـشكيل شخـصيت و تولـد اجتمـاعي تعبيـر كـرد                     انضباط است كه مي   

بنابراين در اينجا آموزش و پرورش به عنوان يـك ضـرورت            ). 165: 1380بند،    علاقه(
هاي تربيتي دوركيم مورد      نديشهگردد ا   شود كه در ادامه تلاش مي       اجتماعي مطرح مي  

  .ارزيابي و بررسي دقيق واقع شود
  
  
 

1- Coser 
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  ديدگاه دوركيم در مورد چگونگي دستيابي به نظم و يكپارچگي
  

  جامعه ارگانيكي              جامعه مكانيكي           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شباهت و همانندي شباهت و همانندي

گيري نهادهاي  شكل
 سنتي

گيري  شكل
 اي مدرننهاده

قدرتمندي قواعد 
 اخلاقي

وجدان جامعه ملموس

 گرقانون سركوب

ط نهادهاي مذهبي، تسل
هاي خانواده و ارزش
 سنتي بر رفتار

تر شدن ضعيف
 قواعد اخلاقي

وجدان جمعي 
 بازدارنده

 قواعد بازدارنده

تسلط نهادهاي 
دولت (تخصصي 

و اقتصاد، آموزش 
 ..)پرورش و

ظم
 و ن

گي
رچ
كپا

ي
 

 لفمو: منبع
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  هاي تربيتي دوركيم انديشه. 7
آموزش و پرورش فعاليتي است كه نسل بالغ درباره نسلي به           «يم معتقد است    دورك
موضـوع ايـن فعاليـت     . آورد كـه هنـوز بـراي حيـات اجتمـاعي نـارس اسـت                جاي مي 

برانگيختن و پروردن افكار و معاني و شرايط معنوي و مادي است كه مقتضاي حيات               
ر آن آمــاده در جامعــه سياســي و محــيط خــصوصي اســت كــه طفــل بــراي زنــدگي د

  ).145: 1341مهدوي، (»شود مي
دوركيم نقش آموزش و پرورش را در جامعه، اجتماعي كردن كودكـان متناسـب              

، تعلـيم و   1او به پيروي از اگوسـت كنـت       . داند  با نظام اجتماعي، هنجارها و ارزشها مي      
وي در همــه آثــار خــود امــور تربيتــي را هماننــد ســاير . دانــد تربيــت را اجتمــاعي مــي

. كنـد   شناسي بررسي مـي     داند و آنها را با قواعد جامعه        مي» عيني«هاي اجتماعي،     دهپدي
. اي بدون تربيت و هيچ تربيتي بدون جامعه قابـل تـصور نيـست    به عقيده او هيچ جامعه 

اصولاً براي درك ساختار و اعمال تربيتي هر جامعه و هر عصر بايد به سـاير نهادهـاي           
دفتر همكاري حوزه   (عه در زمان معيني توجه داشت     اجتماعي و اهداف و اغراض جام     

بـه همـين دليـل دوركـيم در بررسـي و مطابقـت سـاختار                ). 223-4: 1374و دانشگاه،   
آموزش و پرورش با سـاختار جامعـه از دو نـوع جامعـه مبتنـي بـر دو نـوع همبـستگي                       

يي برد و با توجه به اين مقايسه درصدد پاسخگو          نام مي ) مكانيكي و ارگانيكي  (خاص  
بنابراين بررسـي   . شود  به اين پرسش است كه نظم اجتماعي در جامعه چگونه ميسر مي           

  .رسد اين دو نوع جامعه، ضروري به نظر مي
دوركيم در كتاب تقسيم كار اجتماعي، انـسجام يـا همبـستگي اجتمـاعي را عامـل            

 دهد و معتقد است كـه  اساسي ايجاد نظم اجتماعي و استمرار بقاي جامعه تشخيص مي       
هر جامعه انساني مستلزم همبستگي است؛ يعني بيداري اين احساس در مردم، كه همه              

 
1- Auguste Conte 
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و با يكديگر پيوند دارند ولي از لحاظ تـاريخي همبـستگي           » اعضاي يك پيكرند  «آنها  
بنـابراين دوركـيم از دو نـوع همبـستگي نـام      . ممكن است انواع متفاوتي داشـته باشـند      

زنده يا انداموار   (و همبستگي ارگانيكي    ) ماشيني(برد و آنها را همبستگي مكانيكي         مي
  ).1893دوركيم، (نامد مي) در قياس با اندام موجود زنده

هنگـامي كـه ايـن شـكل از         . همبستگي مكانيكي، همبستگي از راه همانندي اسـت       
آنـان  . همبستگي بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتي با يكـديگر ندارنـد             

اع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدي دارند؛ زيرا           كه اعضاي يك اجتم   
رو   جامعـه از ايـن    . اند و مفهـوم مـشتركي از تقـدس دارنـد            به ارزشهاي واحدي وابسته   

در پرتـو همبـستگي     . انـد   منسجم است كه افراد آن هنوز تمـايز اجتمـاعي پيـدا نكـرده             
طـور كلـي بـه        جامعـه بـه   مكانيكي يا اجباري كه ويژگي جوامع ابتـدايي اسـت، افـراد             

نـوعي بـا    موجب يك احساس ساده تعلق به يكـديگر و بـر اسـاس ايمـان و حـس هـم       
  ).16: 1363، 1آرون(كنند يكديگر رابطه پيدا مي

اي   همبستگي ارگانيكي به عنوان ويژگي جوامع جديـد، همبـستگي بـسيار پيچيـده             
گر نيـست بلكـه   است كه در آن شكل اساسي رابطه مردم، احساس ساده تعلق به يكدي  

اي از روابط قراردادي است كه بر اساس تعقل و قانون تـشكيل و تـداوم                  شبكه پيچيده 
  ).23: 1363، 2گيدنز(كند  پيدا مي

گيري جامعه مدرن در نتيجه رشد صنعتي شـدن    بنا بر نظر دوركيم با توجه به شكل       
د كه متعاقبـاً    آي  جوامع و افزايش تقسيم كار، ميزان زيادي از تمايز و تفكيك پيش مي            

بنـابراين دوركـيم    ). 5: 1993،  3فيلو(»همبستگي اجتماعي «خطري است براي فروپاشي     
همبستگي ارگانيكي و نظم اجتماعي ناشـي از آن را نتيجـه تحـول و پيـشرفت جامعـه                   

 
1- Aron        1- Giddens 

 
 

3- Filloux 
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داند و آموزش و پـرورش را در ارتبـاط بـا ايـن تحـول مـورد مطالعـه قـرار                        انساني مي 
هـاي    هر يك از اين جوامع اصول تعليم و تربيـت، شـيوه           دهد و معتقد است كه در         مي

  .شود هاي متفاوتي اعمال مي ارائه و اكتساب آن به گونه
خود رفتار ديگران را سرمشق       به عقيده دوركيم در جامعه ابتدايي هر فرد به خودي         

كنـد و بـه اعتقـاد و          دهد؛ در هر كاري به طرز ماشيني از ديگـران پيـروي مـي               قرار مي 
در نتيجه يك سلـسله روابـط سـاده بـر رفتـار اجتمـاعي               . نهد  رسوم گردن مي  آداب و   

اي   در چنـين جامعـه    . سـازد   يابد و جامعه را از همبـستگي برخـوردار مـي            حاكميت مي 
آموزش و پرورش بدون قصد قبلي و هدف مشخص و بدون نقـشه آگاهانـه از طريـق          

شـود    ن و نـارس عملـي مـي       خانواده و روابط رايج ميان نسل بالغ و سالمند و نسل جوا           
  ).168: 1380بند،  علاقه(

اي   در جوامع مبتني بر روابط ارگانيكي، ساختار اجتماعي متحول، و روابط پيچيده           
كه قراردادهاي اجتماعي، جانشين اجبارهـا        اي    به گونه . شود  در سطح اجتماع ظاهر مي    

 و باورهاي سنتي    چنين هنجارها و ارزشها     گردد و هم    و الزامات قومي و خانوادگي مي     
رود و در اينجا نياز به يك نيروي حاكم كه بتواند مانع ضـعف و فتـور                   رو به زوال مي   

شود كه اين امر خود نيازمند نوعي وفاق اخلاقي اسـت كـه               اخلاقي شود، احساس مي   
چنين همكـاري     شناسي و وفاداري و هم      به وسيله آن در ميان افراد جامعه، حس وظيفه        

به همين دليل، اساس علمي جامعه ارگانيكي       .  رفتاري پرورش يابد   اجتماعي و انضباط  
مستلزم اذهان كاملاً پرورش يافته و تفكيك اجـزا و امـور آن مـستلزم متـوازن كـردن                   

بنابراين دوركيم معتقد است كه     . توافق اخلاقي با تخصص فني و آموزش علمي است        
آن نيـز آمـوزش و پـرورش        فقط دولت قادر به ايجاد اين وفاق اخلاقي است و وسيله            

  ).169: 1380بند،  علاقه(است 
دوركيم معتقد است با ايجـاد نظامهـاي آموزشـي هـر يـك از نهادهـاي اجتمـاعي                   
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شـدند از     دار كاركردهـاي آمـوزش و پـرورش محـسوب مـي             ديگري كه زماني عهده   
انـد؛ مـثلاً خـانواده كـه در جامعـه سـاده نقـش                 لحاظ ايفاي چنين وظايفي ناتوان شـده      

بيتي مهمي داشت اينك به دليل محدوديت امكانات، قادر به ايفاي وظايف پيچيـده         تر
به علاوه جو عاطفي حاكم بر خانواده، عملكرد آن را با راه            . آموزش و پرورش نيست   

هاي جديد به دليل      در جامعه . سازد  طلبد، مغاير مي    و رسم معقولي كه جامعه جديد مي      
كردهـاي نهادهـا و سـازمانهاي اجتمـاعي،         پيچيدگيهاي روابط و تخصـصي شـدن كار       

نهادهايي نظير دين و خانواده قادر به ايفـاي نقـشهاي پيچيـده و گونـاگون آمـوزش و                   
  ).79: 1956دوركيم، (پرورش نيستند 
توان گفت هدف دوركيم از مطـرح كـردن آمـوزش و پـرورش همانـا       بنابراين مي 

اي و بـا توجـه بـه     در هـر جامعـه   كسب يكپـارچكي و نظـم اسـت كـه ايـن امـر خـود       
چه بسا كه در جوامع سنتي، كـه در آن  . ساختارهاي حاكم بر آن جامعه متفاوت است    

همبستگي از نوع مكانيكي است اين امر به وسيله نهادهاي سـنتي از جملـه خـانواده و                   
گيرد و از اين طريق، نظم و همبـستگي بـين             دين و ارزشهاي حاكم بر جامعه انجام مي       

اما در جوامع مـدرن، كـه همبـستگي از نـوع ارگـانيكي              . گردد  هم مي افراد اجتماع فرا  
شـود و ايـن رسـالت بـه عهـده        است، آموزش و پـرورش از حالـت سـنتي خـارج مـي             

نهادهاي تخصصي از جمله نهاد آموزش و پرورش است كه اداره آن به دست دولـت    
امعـه و   است و هدف از آن تعليم و تربيـت افـراد بـا توجـه بـه نيازهـاي موجـود در ج                      

  .گيرد ريزيهايي است كه براي ايجاد يك جامعه همراه با نظم و تعادل انجام مي برنامه
  

  گيري جمعبندي، بحث و نتيجه. 8
اي اجتماعي است كه از آغاز تولد بشر روي كره خاكي             آموزش و پرورش پديده   

فـراد  اي در زندگي اجتماعي افـراد دارد؛ زيـرا ا           العاده  وجود داشته است و اهميت فوق     



 97 /مجلة علوم انساني  هاي تربيتي فارابي و دوركيم  تحليلي بر انديشه  
آگ

 

 

بـه  . نياز از آن نيـستند      اجتماع براي برطرف كردن نيازهاي خود و ارتباط با ديگران بي          
پردازان و متفكران بسياري در مـورد ايـن مـسئله بـه بحـث و بررسـي                    دليل نظريه   همين

فـارابي و   . انـد   هاي متفاوت اين پديده را مورد مداقه و تامـل قـرار داده              پرداخته و جنبه  
بـا  . انـد   فكراني هستند كه در اين زمينه به بحث و بررسـي پرداختـه            دوركيم از جمله مت   

متفكـر دربـاره تعلـيم و       و  دتوجه به مباحثي كه در صفحات پيشين در مورد آراي اين            
تربيت مطرح شد، موارد زير به عنوان تـشابه و تفـاوت انديـشه اي دوركـيم و فـارابي                    

  :قابل ذكر است
داند كه جـز در مـتن اجتمـاع قـادر بـه              فارابي انسان را موجودي اجتماعي مي      •

  . برطرف كردن نيازهاي خود نيست
چنين هدف از وجود انسان رسيدن به سعادت كامل است كه در برگيرنده     هم •

سعادت دنيوي و اخروي است و اين امر نيز تنهـا بـه وسـيله يـك فـرد بـدون                     
مـاع و   منظـور افـراد از اجت       شـود و بـدين        ارتباط و تعامل با ديگران ميسر نمـي       

. نياز نيستند تا از طريق آن بتوانند به كسب فضايل نايل شـوند   ملزومات آن بي  
هاي كسب فضايل تعليم و تربيت مناسـب اسـت و اينجاسـت كـه                 يكي از راه  

تعليم و تربيت مناسب به عنوان يكي از مهمترين نيازهاي افراد جامعـه مطـرح             
 شود، باعـث جمـع شـدن        به عقيده فارابي اگر اين امر، صحيح انجام       . شود  مي

گردد كه خود در نهايت بنياني براي ايجاد جامعه           فضايل در وجود انسانها مي    
 .برند فاضله است كه افراد آن در سعادت و خوشبختي كامل به سر مي

 كه بحث از رسيدن بـه سـعادت         بي بيشتر فردگرايانه است و آنجا     ديدگاه فارا  •
كمتر بر جمعگرا بودن تأكيـد   كند، محوريترين بحث او بحث فرد است و           مي
 . كند مي

كه با  وي است   ديدگاه فارابي در زمينه تعليم و تربيت متأثر از ديدگاه فلسفي             •
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. بينانـه   خـواني دارد تـا نـوع ديـدگاه واقـع            يك نوع ديدگاه مطلوب، بيشتر هم     
همانـا چگـونگي    ... هدف وي از مطرح كردن انسان، اجتماع، انواع جوامع و           

 سعادتي كـه جـز در صـورت تحقـق مدينـه             ،و كمال است  رسيدن به سعادت    
آلي،   دليل ديدگاه فارابي بيشتر ديدگاهي ايده       به همين . فاضله امكانپذير نيست  
 .اخلاقي و انتزاعي است

نظـري،  (هدف فارابي از طرح تعليم و تربيت همانا حصول فضايل چهارگانـه             •
تعليم و تربيت است كه دسترسي به آن جز از طريق ) فكري، اخلاقي و عملي   

 بستري بـراي رسـيدن بـه مدينـه          صحيح امكانپذير نخواهد بود و اين امر خود       
 اجتماع در افراد براي وشبختيخ و سعادت كسب آن حاصل كه است فاضله
 .است

داند و لزوم اجتمـاع       دوركيم نيز مانند فارابي، انسان را موجودي اجتماعي مي         •
 زيـرا معتقـد اسـت كـه انـسانها در            دانـد؛   را برطرف كردن نيازهاي انسانها مي     

. توانند نيازهاي خـود و ديگـران را برطـرف كننـد             اجتماع به شكل بهتري مي    
جامعه براي برطرف كردن نيازهاي افراد به ايجاد برخي نهادهاي خاصي نيـاز            

هاي اجتمـاع، نـوعي       خواستهها بتواند بين نيازهاي افراد و       دارد كه از طريق آن    
يكي از اين نهادها، نهاد تعليم و تربيت اسـت          . ار كند هماهنگي و تناسب برقر   

 جامعـه  :دهد كه با توجه به اين امر دو نوع جامعه را در كنار همديگر قرار مي              
 . سنتي با همبستگي مكانيكي و جامعه مدرن مبتني بر همبستگي ارگانيكي

آموزش و پرورش اجتماعي كـردن       هدف نهايت در كه است آن بر كيمدور •
اسب با ارزشها و هنجارهاي حاكم بر جامعه اسـت كـه توسـط يـك                 متن افراد

ه ايجاد نوعي ثبات و     گيرد كه اين امر ب      نسل بالغ بر روي نسل جوان انجام مي       
 نهادهـاي  وسـيله  بـه  امـر  ايـن  سنتي جامعه در كه شود  مي منجر نظم در جامعه  
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 مثل نهـاد آمـوزش و پـرورش كـه دولـت             ؛گيرد   انجام مي  خاص و تخصصي
  . داردن را بر عهدهدي آتص

دوركيم به عنوان متفكري كه بر همبستگي و نظم و ثبـات نظـر دارد، چنـدان       •
كند و بيشتر بر جمع، ارزشها و هنجارهـاي حـاكم بـر     بحثي از فرد مطرح نمي   

 . كند اجتماع تأكيد مي

توان آثار فلـسفي      تر است؛ زيرا كمتر مي      بينانه  ديدگاه دوركيم ديدگاهي واقع    •
وي مشاهده كرد و اين مسئله خـود نـشانگر تأثيرپـذيري ديـدگاه     را در آراي   

هـاي    دوركيم از آراي پوزيتويستي است؛ چون وي بـر آن اسـت كـه پديـده               
 در نهايت هدف او از طرح. اجتماعي را بايد مانند شيء مورد مطالعه قرار داد

مباحث اجتماعي از جمله تعليم و تربيت، چگونگي حفـظ نظـم و همبـستگي              
  . افراد اجتماع استدر ميان

هدف دوركيم نيز از تعليم و تربيت چگونگي حفـظ و همبـستگي در جامعـه                 •
اي، تــاريخ نهادهــا و مؤســسات  اسـت؛ زيــرا بــه عقيــده دوركـيم در هــر دوره  

دهنده رفتـار و تعـاملات افـراد ايفـاي            كننده و نظم    مختلفي به عنوان هماهنگ   
اي از  بيت است كه در هـر دوره يكي از نهادها، نهاد تعليم و تر. كنند نقش مي 

ا نهادهاي خاص است كه در نهايت       يها    زمان تصدي آن به عهده افراد، گروه      
باعث برآورده كردن نيازها و عامل مهمي در ايجاد نظـم و حفـظ همبـستگي                

ســاماني و نابهنجــاري در اجتمــاع  امــا عــدم آن موجــب بــي. اجتمــاعي اســت
 .بحران در جامعه استگسيختگي و  گردد كه نتيجه آن از هم مي

كنند و معتقدند به      هر دو متفكر به انسان به عنوان موجودي اجتماعي نگاه مي           •
واسطه وجود جامعه و نهادهاي آن است كـه افـراد قـادر بـه برطـرف كـردن                   

  . نيازهاي خود هستند
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تــوان هــر دو متفكــر را در مكتــب كــاركردگرايي و  مــسئله ديگــر اينكــه مــي •
را از نظر هر دو، جامعه داراي ساختي طبيعي است و   ساختگرايي جاي داد؛ زي   

اختلافات در اجتماع، طبيعي است؛ به عبارت ديگر سازگاري اجتماعي وقتي           
. يابد كه افراد از لحـاظ مراتـب اجتمـاعي، تفاوتهـايي داشـته باشـند           تحقق مي 

چنين اينكه نهادها و طبقـات اجتمـاعي هـر كـدام داراي كـاركرد ويـژه و                    هم
خود هستند و از اين ميان به تعليم و تربيت نيز به عنوان يـك جنبـه              متناسب با   

 .كنند كاركردي نگاه مي
  

  يادداشتها
  .نامد  فارابي كساني را كه چون علف هرز براي اجتماع زيان دارند، نوابت مي-1
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